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آدرنالین

انتظارها سرانجام به پایان رسید و تب 
فوتبال، بار دیگر شریان‌های کره خاکی 
را به تســخیر خود درآورد. جام‌جهانی 
۲۰۲۶، تورنمنتی که قرار بود قاره آمریکا 
را غرق در نور، رنگ و هیجان کند، سوت 
آغازش دمیده شد؛ اما این قصه پیش از 
آنکه با هیاهوی کرکننده‌ ســکوها گره 
بخورد، با اندوهــی عمیق و غیرمنتظره 
آغاز گشت. ساعاتی پیش از سوت بازی 
افتتاحیه، قلب یک هوادار عاشق مکزیکی 
که با هزاران امید و آرزو خود را به نزدیکی 
ورزشگاه رســانده بود، از تپش ایستاد. 
او رفت تا جای خالی‌اش روی ســکوها، 
یادآور این حقیقت تلخ باشد که فوتبال، 
گاهی مرز میان مرگ و زندگی را چقدر 
باریک می‌کند. این تراژدی، سایه‌ای از 
سکوت و احترام را بر سر هیاهوی پیش از 
جام انداخت و بغضی عجیب را در گلوی 

عاشقان فوتبال نشاند. با وجود این اندوه، 
نمایش بزرگ باید ادامــه پیدا می‌کرد. 
مراسم افتتاحیه با شکوهی خیره‌کننده و 
بی‌نظیر برگزار شد؛ تلفیقی سحرانگیز از 
فرهنگ‌ها، رقص نور و موسیقی که چشم 
میلیاردها بیننــده را به خود دوخت. اما 
برای ما، اوج این شکوه و جلال زمانی بود 
که نام ایران در قلب مراســم طنین‌انداز 

شد.
پــس از بــزم رنگارنــگ افتتاحیه، 
نوبت به خود فوتبال رســید؛ جایی که 
مکزیک میزبان در برابر آفریقای جنوبی 
صف‌آرایی کرد. اما بازی افتتاحیه، بیش 
از آنکه یک مســابقه فوتبال کلاسیک 
باشد، به یک نبرد گلادیاتوری و تمام‌عیار 
شــباهت پیدا کرد! استرس وحشتناک 
گام نخست، عطش بی‌قرار برای پیروزی 
و شاید سنگینی سایه آن هوادار از دست 

رفته، باعث شــد تا بازیکنــان در زمین 
مســابقه کنترل اعصاب خود را از دست 
بدهنــد. داور در میان بهت ســکوها و 
بینندگان تلویزیونی، ســه بــار کارت 
قرمزرنگ خود را از جیب بیرون کشید 
تا داســتان ســه اخراجی در همان گام 
نخست، تاریخ‌ساز شــود. اين اتفاق در 
حالــي رخ داد كــه در جام‌جهاني‌هاي 
2018 و 2022 و در هر دوره اين بازي‌ها، 
تنها سه ك‌ارت قرمز از جيب داور خارج 
شــده بود. با اين وجود مكزكي ميزبان 
توانســت خيلــي راحت و بي‌دردســر 
آفريقاي جنوبي را بــا نتيجه دو بر صفر 
شكست دهد و گام محكمي براي صعود 

به دور حذفي بردارد. 
اما شگفتی‌های روز نخست به همین 
جا ختم نشد. در سوی دیگر میدان، نبرد 
کره‌جنوبی و جمهوری چک، یک درام 

ســینمایی خالص بود. چک‌ها با اتکا به 
فیزیک بدنــی و تاکتیک‌هــای منظم 
اروپایی خــود، ابتدا پیــش افتادند و به 
نظر می‌رســید ببرهای آسیا خیلی زود 
تسلیم سرنوشت شــده‌اند. اما فوتبال، 
بازی ثانیه‌ها و اراده‌هاست. کره‌جنوبی 
با روحیه‌ای خستگی‌ناپذیر و جنگندگی 
مثال‌زدنی، در نیمــه دوم یک کامبک 
رویایی و نفس‌گیر را رقم زد. آنها نه‌تنها 
گل خورده را جبران کردند، بلکه با یک 
پیروزی دراماتیک، زنــگ خطر را برای 
تمام مدعیان به صــدا درآوردند و ثابت 
کردند که نمایندگان آســیا برای زنگ 
تفریح شــدن به این جــام نیامده‌اند. 
جام‌جهانی ۲۰۲۶ تنهــا در عرض چند 
ساعت، تمام احساســات انسانی را به ما 
هدیه داد؛ از غم از دست دادن یک عاشق 
فوتبال و غرور دیدن پرچم ایران در اوج 
شکوه، تا خشونت عریان کارت‌های قرمز 
و معجزه یک کامبک آسیایی. سوت آغاز 
زده شــده و این کتاب پرماجرا، تازه در 
صفحه اول خود قــرار دارد. کمربندها 
را محکم ببندید؛ یک مــاه دیوانه‌وار در 

انتظار ماست!

از رویای برزیلی تا کابوس بلغاری
واليبال در برزخ

امروز که این کلمات را می‌خوانید و جوهر این صفحه روزنامه روی 
کاغذ خشک شده است، نبرد نفس‌گیر بامداد امروز مقابل آرژانتین 
به پایان رسیده و ســوت پایان سومین ایســتگاه لیگ ملت‌های 
۲۰۲۶ به صدا درآمده است. حالا، فارغ از اینکه تابلوی نتایج سالن 
نیلسون نلســون چه اعدادی را در پایان جدال با آلبی‌سلسته ثبت 
کرده باشد، باید بایستیم و به مســیری که در دو گام نخست طی 
کردیم، نگاهی انتقادی و عمیق بیندازیم. تیم ملی والیبال ایران، با 
ترکیبی دگرگون‌شده، کادر فنی به رهبری روبرتو پیاتزای ایتالیایی و 
کوله‌باری از انتظارات تلنبار شده روی دوش هواداران، پای به آوردگاه 
برزیلیا گذاشت. آغازی که در کمتر از 48ساعت، احساسات میلیون‌ها 
ایرانی را از قله امیدواری به دره عمیق نگرانی پرتاب کرد. ما در دو پرده 
نخست این نمایش، یک پارادوکس محض بودیم؛ تیمی که گاهی 

دلبری می‌کرد و گاهی به شکلی آزاردهنده، از پیش باخته بود. 
وقتی سوت آغاز نخستین دیدار به صدا درآمد، کمتر کسی تصور 
می‌کرد شاگردان پیاتزا بتوانند برابر برزیل میزبان، تیمی که مدال برنز 
سال گذشته را در سینه دارد و با ستارگانی چون ریکاردو لوکارلی و 
متئوس پینتا به میدان آمده، تا این حد جسورانه بازی کنند. نمایش 
تیم ما در دو ست ابتدایی، تبلور همان والیبالی بود که سال‌ها به آن 
فخر می‌فروختیم. در ســت دوم، وقتی تابلوی امتیازات عدد ۲۵ بر 
۲۳ را به سود ایران نشان داد، شــوک بزرگی به سالن و تماشاگران 
برزیلی وارد شد. ما نه‌تنها یک ست از میزبان قدرتمند گرفتیم، بلکه از 
لحاظ روانی آنها را تحت فشار قرار دادیم. درخواست‌های ویدئوچک 
هوشمندانه پیاتزا و آن لحظه پرالتهاب در امتیاز چهار بر چهار ست 
دوم، جایی که اعتراض امیرحسین اسفندیار حتی به قیمت دریافت 
کارت زرد تمام شــد اما درنهایت رای داور را به سود ایران برگرداند، 
نشان از تیمی داشت که برای تک‌تک امتیازات می‌جنگد. با وجود 
واگذاری نتیجه در ست‌های اول، سوم و چهارم، خروجی این بازی 
برای هواداران و کارشناسان یک امیدواری بزرگ بود. حضور جوانانی 
چون امیرمحمد گل‌زاده در زمین که نخستین حضور خود در لیگ 
ملت‌ها را تجربه می‌کرد و ترکیب جســورانه کادر فنی، این نوید را 
می‌داد که پوست‌اندازی والیبال ایران در مسیر درستی قرار گرفته 
اســت. ما پس از مدت‌ها خودمان را باور کرده بودیم که می‌توانیم 
یقه غول‌هایی با 6مدال المپیک را بگیریم؛ شکستی که در دل خود، 

جوانه‌های امید را کاشته بود. 
اما فاجعه، درســت زمانی رخ داد که منتظر تثبیت آن نمایش 
درخشان بودیم. رویارویی با بلغارستان، نایب‌قهرمان سابق جهان، 
قرار بود ســکوی پرتاب ما برای کســب اولین پیروزی باشد، اما به 
یک کابوس تمام‌عیار تبدیل شد. شکست تحقیرآمیز سه بر صفر 
با امتیازهای ۲۵-۲۳، ۲۵-۱۹ و ۲۵-۲۱، تنها یک باخت ساده در 
جدول رده‌بندی نبود؛ این یک فروپاشی ذهنی و تاکتیکی بود که 
زنگ خطری کرکننده‌ را برای ادامه مسابقات به صدا درآورد. در شبی 
که الکساندر نیکولوف، پدیده والیبال بلغارستان، با کسب ‌۲۴امتیاز 
به معنای واقعی کلمه توقف‌ناپذیر و ویرانگر ظاهر شد، تیم ما هیچ 
پاسخی برای حملات کوبنده حریف نداشت. نیکولوف به تنهایی 
از کل تیم ما منسجم‌تر و بابرنامه‌تر بود. اما دردناک‌تر از درخشش 
حریف، انفعال و ســردرگمی بازیکنان خودی بود. تیمی که برابر 
برزیل با چنگ و دندان می‌جنگید،برابر بلغارها به تیمی تسلیم‌شده و 
بی‌اراده بدل گشت. حسین حاجی‌کلاته، لیبروی جوان ما، نخستین 
حضورش را در چنین فضای ســنگینی تجربه کرد، اما مشکل تیم 
ما فراتر از کم‌تجربگی یک یا دو بازیکن بود؛ مشکل، فقدان روحیه 
مبارزه‌طلبی و انسجام روانی در لحظات بحرانی بود. به تعبیر دقیق 
سرمربی، ما منتظر بودیم تا بلغارها اشتباه کنند، در حالی که آنها با 

تمرکز کامل، سرنوشت بازی را در دست گرفته بودند.
ابعاد این فاجعه زمانی روشن‌تر شد که روبرتو پیاتزا، مرد سرد و 
گرم چشیده نیمکت ایران، پس از پایان بازی رفتاری غیرمنتظره از 
خود نشان داد. او به جای خروج معمول از سالن، بلافاصله بازیکنان 
را در رختکن حبس کرد و پشت درهای بســته، جلسه‌ای فوری، 
طولانی و بی‌سابقه تشــکیل داد. پیاتزا در مصاحبه‌اش به صراحت 
گفت:»مسئولیت این شکست با من است. من نتوانستم ذهنیت و 
نگرش ایده‌آل را در بازیکنان ایجاد کنم.« این اعتراف شجاعانه، اگرچه 
تحسین‌برانگیز است، اما بار سنگینی بر دوش کادر فنی و بازیکنان 
تیم ملی می‌گذارد. پیاتزا به خوبی متوجه شــد که شاگردانش در 
مدیریت توپ‌های بلند و تصمیم‌گیری‌های هوشمندانه، فرسنگ‌ها 
با استانداردهای جهانی فاصله دارند. او فهمید که تیمش نه در قدرت 
فیزیکی، بلکه در قدرت ذهن و تصمیم‌گیری در لحظه مغلوب شده 
اســت. حبس کردن تیم در رختکن، فریاد بیدارباشــی بود برای 
ستاره‌هایی که شاید فراموش کرده‌اند پیراهن چه تیمی را بر تن دارند. 
و حالا، در پایان این دوگانه پر فراز و نشــیب، ما از پیچ تاریخی 
رویارویی با آرژانتین عبور کرده‌ایم. تصمیمی کــه پیاتزا برای آن 
دیدار گرفت )حفظ دقیقا همان لیست ‌۱۴نفره و استراحت مجدد به 
امیرمحمد گل‌زاده و آرمین قلیچ‌نیازی( نشان داد که او می‌خواهد به 
همان نفراتی که شکست مقابل بلغارستان را رقم زدند، فرصت جبران 
و اعاده حیثیت بدهد. او می‌خواست این پیام را مخابره کند که فرار از 
بحران، تنها با ایستادگی و مسئولیت‌پذیری همین ترکیب ممکن 

است و هیچ راه فراری وجود ندارد. 
والیبال ایران امروز در نقطه حساســی ایستاده است. هواداران 
پرشور ایرانی، تاب و تحمل نمایش‌های بی‌تفاوت را ندارند. ما شکست 
را می‌پذیریم، همان‌طور که باخت مقابل برزیل را با افتخار پذیرفتیم، 
اما تســلیم شــدن و از پیش بازنده بودن، در قاموس این هواداران 
نمی‌گنجد. لیگ ملت‌های ۲۰۲۶ تازه آغاز شده است و مسیر طولانی 
تا اوتاوا و لین‌یی در پیش داریم، اما اگر آن جسارت، آن تعصب و آن 
جنگندگی ذاتی که در خون والیبالیست‌های ایرانی جریان دارد، 
بیدار نشــود، این تورنمنت می‌تواند به یکی از نگران‌کننده‌ترین 
تجربیات تاریخ ورزش ما تبدیل شــود. والیبال ما بیش از هر زمان 
دیگری، نیازمند یک انقلاب ذهنی و بازگشت به تنظیمات کارخانه 
است؛ تنظیماتی که در آن، نام والیبال ایران برای هر حریفی، مترادف 
با یک نبرد تا آخرین نفس بود. مسابقات ادامه دارد و چشم‌های نگران، 
همچنان به ساق‌های خسته اما پرامید این پسران دوخته شده است.

جام‌جهاني به دراماتيك‌ترين و باشکوه‌ترین شكل ممكن آغاز شد منهای فوتبال

توفان 2026

 آريا طاري

داستان ما و جام‌جهانی، همیشه قصه ماشین‌حساب‌ها، اما و اگرهای کشنده و خیره 
شدن با چشمانی اشک‌بار به ساق پای مهاجمان حریف بوده است. از آن شب دراماتیک 
ملبورن که بلیت فرانسه را گرفتیم تا حسرت ابدی نوک پای مهدی طارمی مقابل پرتغال؛ 
از استرس نفس‌گیر بازی با اسپانیا تا فروپاشی روانی و تلخ برابر آمریکا در شب‌های سرد 
قطر. سهم فوتبال ایران از بزرگ‌ترین فستیوال ورزشی جهان، همواره در همان سه بازی 
اول خلاصه شده است. طلسم صعود از مرحله گروهی حالا دیگر نه یک هدف ورزشی، بلکه 

به یک عقده و بغض تاریخی تبدیل شده که نسل به نسل روی دوش ستاره‌های ما سنگینی 
می‌کند. اما وقتی فدراسیون جهانی فوتبال )فیفا( تصمیم گرفت ساختار محافظه‌کارانه 
خود را بشکند و جام‌جهانی ۲۰۲۶ را با ‌۴۸تیم برگزار کند، نسیمی از امید در دل هواداران 
ایرانی وزید:»بالاخره طلسم می‌شکند! حالا که تیم‌های سوم هم در بیشتر گروه‌ها شانس 

صعود دارند، دیگر وقت تاریخ‌سازی است.« 
در دل این خوش‌بینی عمومی و رویای شیرین شکستن طلسم، ناگهان صدای امیر 
قلعه‌نویی در قامت سرمربی تیم ملی بلند شد؛ صدایی که نه بوی حماسه می‌داد و نه نوید 
یک ماجراجویی جســورانه را. ژنرال فوتبال ایران در گفت‌وگویی رسمی با سایت فیفا، 
ادعای عجیبی را مطرح کرد. او با ژستی کارشناسانه و نگاهی بالا به پایین به افکار عمومی، 
صراحتا اعلام کرد که جام‌جهانی ‌۴۸تیمی نه‌تنها کار را برای صعود آســان نکرده، بلکه 
رسیدن به جمع ‌۱۶تیم برتر را سخت‌تر و پیچیده‌تر کرده است! این تیتر، مثل آب سردی 
بر پیکره‌ رسانه‌ها ریخته شد. آیا واقعا عبور از تونل ‌۴۸تیمی دشوارتر از فرمت کلاسیک 
‌۳۲تیمی است؟ کالبدشکافی دقیق این اظهارات نشان می‌دهد که پاسخ، آمیخته‌ای از 

یک حقیقت ریاضی و یک فریب بزرگ رسانه‌ای است. 
بیایید ماجرا را به زبان ساده بررسی کنیم. در جام‌جهانی ‌۳۲تیمی، تنها دو تیم اول هر 
گروه بالا می‌آمدند و شما مستقیما به مرحله یک‌هشتم نهایی )جمع ‌۱۶تیم( می‌رسیدید. 
اما در فرمت جدید ۲۰۲۶، از ‌۴۸تیم حاضر، ‌۳۲تیم )دو تیم اول هر گروه به علاوه هشت 
‌تیم برتر سوم از میان ‌۱۲گروه( راهی مرحله بعد می‌شوند. یعنی شما برای اولین‌بار در تاریخ 
فوتبال، حتی با قرار گرفتن در رده سوم گروه‌تان هم شانس بالایی برای صعود دارید! از نظر 
آماری، شانس عبور از مرحله گروهی از ‌۵۰درصد به حدود ‌۶۶.۷درصد افزایش یافته است. 

این یعنی دروازه‌های صعود اولیه، گشادتر از همیشه به روی ما باز است. 
اما تله‌ کلامی قلعه‌نویی کجاست؟ او دقیقا انگشــت خود را روی مرحله‌ پس از صعود 
گذاشته است. در جام ‌۴۸تیمی، تیمی که از گروه بالا می‌آید تازه وارد مرحله یک‌شانزدهم 
نهایی می‌شود. قلعه‌نویی با زرنگی می‌گوید چون یک بازی تک‌حذفی اضافه شده، پس 
رسیدن به جمع ‌۱۶تیم سخت‌تر است. حق کاملا با اوست؛ اما این یک سفسطه‌ بی‌نقص 
است! چرا سفسطه؟ چون سرمربی تیم ملی در حال مصادره به مطلوب کردن آمار است. او 
آگاهانه سقف آرزوی تاریخی ما )یعنی صرفا عبور از مرحله گروهی( را به مرحله یک‌هشتم 
نهایی گره می‌زند تا یک سپر دفاعی ضدگلوله برای خود بسازد. در تمام این دهه‌ها، رویای 
هوادار ایرانی فقط یک چیز بوده؛ »همان سه بازی اول حذف نشویم!« هیچ‌کس در ابتدای 

کار یقه مربیان قبلی )از برانکو و کی‌روش گرفته تا اسکوچیچ( را برای نرسیدن به یک‌هشتم 
نهایی پاره نکرده است؛ بلکه حسرت ما، همان گیر کردن در باتلاق گروهی  بوده است.

در واقع، کادر فنی تیم ملی در حال پیاده‌ســازی یک استراتژی روانی پیش‌گیرانه به 
نام مدیریت و کاهش انتظارات است. قلعه‌نویی به خوبی می‌داند که با صعود هشت ‌تیم 
سوم، بالا نیامدن از گروه در جام‌جهانی ‌۴۸تیمی یک فاجعه، یک آبروریزی تمام‌عیار و 
شاید نقطه پایان همیشگی او در تیم ملی باشد. پس صعود از گروه را بدیهی، کم‌اهمیت 
و بی‌ارزش جلوه می‌دهد و نقطه هدف ذهنــی جامعه را یک مرحله جلوتر )یعنی عبور از 
یک‌شانزدهم( تنظیم می‌کند. او با این کار، زمین بازی را تغییر می‌دهد؛ اگر تیم ملی فردا 
روزی از گروهش صعود کند اما در همان بازی اول حذفی مغلوب شود و به خانه برگردد، 
آقای سرمربی در کنفرانس مطبوعاتی سینه سپر خواهد کرد و خواهد گفت:»دیدید من از 
ماه‌ها قبل به فیفا گفتم کار سخت‌تر شده؟ ما که از گروه بالا آمدیم، اما در تک‌بازی حذفی 
 اسیر اتفاقات فوتبال شدیم.« این یعنی تولید یک بهانه‌ شیک و آکادمیک برای فرار از تیغ 

انتقادات آینده. 
اما نکته‌ خطرناک ماجرا، تزریــق این ذهنیت قربانی به اردوی تیم ملی اســت. این 
ادبیات، ادبیات فرماندهی نیست که لشکرش را برای فتح یک سرزمین جدید و شکستن 
طلسم‌های کهنه آماده می‌کند؛ این لحن فرماندهی است که پیش از شنیدن سوت آغاز 
جنگ، در حال معماری ســنگری برای پنهان کردن شکست‌های احتمالی است. وقتی 
فرمانده مدام از سختی راه و پیچیدگی مسیر بگوید، چگونه می‌توان انتظار داشت نسلی 
که آخرین جام‌جهانی پویای خود را تجربه می‌کند )نسل طارمی، جهانبخش، آزمون و 

بیرانوند( با ذهنیتی برنده وارد زمین شود؟
افکار عمومی امروز، هوشمندتر از آن است که در تله‌ بازی با کلمات بیفتد. هوادار ایرانی 
به خوبی می‌فهمد که جام‌جهانی ‌۴۸تیمی، با تمام پیچیدگی‌های حذفی‌اش، یک بلیت 
طلایی و شاید بی‌تکرار برای عبور از کابوس مرحله گروهی است. ما از تیم ملی، کادر فنی 
و شخص امیر قلعه‌نویی، نه مرثیه‌سرایی پیش از موعد می‌خواهیم و نه درس احتمالات 
ریاضی. آقای قلعه‌نویی! لطفا به جای بافتن زره از جنس آمار و بهانه‌تراشی برای روز مبادا، 
شمشیر تاکتیک و جسارت را تیز کنید. تاریخ فوتبال، بهانه‌های کنفرانس‌های خبری را 
خیلی زود فراموش می‌کند، اما نام فاتحان جسور را تا ابد در سینه نگه می‌دارد. وقت آن 
است که به جای ترسیدن از فرمت جدید، از آن به عنوان سکوی پرتاب بزرگ‌ترین موفقیت 

تاریخ فوتبال ایران استفاده کنید.

چرا قلعه‌نویی از جام جهانی ۴۸ تیمی می‌ترسد؟

تله‌ ریاضی ژنرال

اتفاق روز

نگار رشیدی 


